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 ٣تفسير سوره مبارکه سجده ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿يكُلَّ ش نسي أَحينٍ الَّذن طم انالْإِنس لْقأَ خدبو لَقَه٧(ءٍ خ(  ٍهِيناءٍ من مم لاَلَةن سم لَهسلَ نعج ثُم)٨(  اهوس ثُم

ضلَلْنا في الْأَرضِ أَءِنا لَفي ذَا أءِوقَالُوا  )٩(لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ  ونفَخ فيه من روحه وجعلَ

ولَو  )١١(إِلَي ربكُم ترجعونَ  قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم )١٠(خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ 

  ﴾)١٢(إِنا موقنونَ  تري إِذ الُمجرِمونَ ناكسوا رؤوسهِم عند ربهِم ربنا ابصرنا وسمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحاً

  مروري بر مباحث مطروحه در جلسات گذشته

مكه نازل شد و مطالب محوري سور مكّي هم اصول دين و خطوط كلي اخلاق و  در »سجده«سورهٴ مباركهٴ چون 

حقوق است مسئله توحيد و وحي و نبوت را با تعبيرهاي گوناگون در اينجا ذكر فرمود. درباره وحي فرمـود ايـن   

 ـتتريل ذات اقدس الهي است كتابي نيست كه كسي آن را نوشته باشد درباره ضرورت توحيـد هـم مسـئله     ت خلق

و ربوبيت مطلقه الهي را در آيه پنجم ذكر فرمود كه فرمود هـم او خـالق   در آيه چهار  آسمان و زمين را ذكر فرمود

  است هم مدبر و مدير, بعد به جريان آفرينش انسان رسيدند.

  سر اختلاف تعابير دربارهٴ انكار وحي و نبوت و معاد
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حي و نبوت با فعل مضارع ياد كرد فرمـود:  ت درباره انكار وامور يكسان نيساين تعبيرهاي قرآن كريم نسبت به 

﴿رقُولُونَ افْتي قَالُوا ﴿با فعل ماضي ذكر فرمود, فرمود:  درباره انكار معاد ١﴾اهأَماأءِولَلْنش اين است كه  ﴾ذَا ضسر

وحي و نبوت هر وقت آمده  اما جريان اينها از ديرزمان منكر معاد بودند قبل از وحي و نبوت هم منكر معاد بودند

ك بودند و از نظر معـاد  رنبود تا آا انكار كنند آا از نظر ربوبيت مش اينها اين كار را كردند قبلاً كه وحي و نبوتي

 شـود انسـان  مگر مـي  ﴾ضلَلْنا في الْأَرضِ أَءِنا لَفي خلْقٍ جديدأءِذَا ﴿گفتند: هم منكر محض بودند از ديرزمان مي

به صورت فعل مضارع ياد كردند كـه ايـن   در جريان وحي و نبوت كه تازه پيدا شده پوسيده دوباره برگردد و اما 

  .لذا آيه سه با فعل مضارع شروع شد و آيه ده با فعل ماضي ﴾اهأَم يقُولُونَ افْتر﴿افتراست 

  نفَخت فيه من روحي﴾احسن تقويم شدن انسان با ﴿

يـا   ﴾فَتبارك اللَّـه أَحسـن الْخـالقين   ﴿هاست فرمود اگر درباره انسان فرمود: ط به آفرينش انسانمطلبي كه مربو

انسان را از طين ﴾ بدأَ خلْق الْإِنسان من طينٍبراي اين نيست كه ﴿ ٢﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ﴿فرمود: 

درباره خداي در آن موارد هستند و نه قرآن » أحسن المخلوقين«آفريند ديگر نه آا اك مياز خرا ها آفريد, خيلي

ملاحظـه   »مؤمنـون «كند. مشتركات انسان و دام را در سورهٴ مباركـهٴ  ياد مي ﴾الْخالقين أَحسن﴿سبحان به عنوان 

نـدارد   ﴾الْخـالقين  أَحسن﴿تعبير به رگز كند هاين مشتركات بين انسان و دام را كه ذكر مي فرموديد خداي سبحان

همه  ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿يعني مسئله نطفه بودن مسئله علقه بودن مسئله مضغه بودن مسئله عظام بودن مسئله 

مـن   ونفَخـت فيـه  ﴿اينها در گاو و گوسفند هم هست اينها مشتركات بين انسان و دام است اما وقتي كـه فرمـود:   

آيـه دوازده بـه بعـد سـورهٴ مباركـهٴ       ﴾أَحسـن الْخـالقين  ﴿شود خدا مي» أحسن المخلوقين«شود او مي ٣﴾روحي
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ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ ٭ ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ﴿كه بحثش قبلاً گذشت اين بود  »مؤمنون«

م ٭ ثُملَح ظَاما الْعنوظَاماً فَكَسةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنتا اينجا مشترك بين انسان  ﴾اًخ

اما آن  ﴾ك اللَّه أَحسن الْخالقينثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر فَتبار﴿﴾ در آا نيست ونفَخت فيه من روحي﴿است و دام اما 

ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ ﴿ها روشن نيست خلق آخر چيست براي خيلي

» أحسن المخلوقين«است  ﴾خالقينأَحسن الْ﴿كه خدا  كنيمشد كشف مي» أحسن المخلوقين« وقتي انسان ٤﴾إِلَّا قَليلاً

دربـاره  هـاي فـراواني هسـت    بينيـد همـايش  است اينكه مي ﴾نفَخت فيه من روحي﴿بودن انسان به مناسبت آن 

هـا مشـترك   آن مربوط به بدن انسان است بسياري از بيماري هاي مشترك بين انسان و دام براي همين استبيماري

في ﴿فرمايد: كند اما آنجا كه خدا ميكند مقدار مصرف دارو فرق ميت درمانش فرق ميست كيفيابين انسان و دام 

ضري ﴿و امثال اينها مطرح نيست, پس اگر  و امثال ذلك اينها ديگر در مسئله دام ﴾قُلُوبِهِم مانَ فا الْإِنسلَقْنخ لَقَد

نفَخت ﴿به مناسبت همان  ﴾أَحسن الْخالقين﴿انسان شده  و خدايِ »المخلوقيناحسن«و انسان شده  ﴾أَحسنِ تقْوِيمٍ

  است  ﴾فيه من روحي

  نفَخت فيه من روحي﴾پذيري انسان در غفلت از ﴿آسيب

فرمايد تو اگـر  محوري شد خداي سبحان به او ميرا رها كرده بدن ﴾نفَخت فيه من روحي﴿اگر كسي آن جريان 

روي راه ميروي آن اين زميني كه  ٥﴾إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً﴿واهي فكر بكني از نظر بدن بخ

رسي نه قدرت داري كني از تو بلندتر است نه به كوه ميتر است اين كوهي كه در دامنه آن حركت مياز تو سنگين

  تر است.بزرگ تر وهمه چيز از تو سنگينمهار كني زمين را 
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مسلّط كرده سگ هار چون غفلت دارد يعني به سوء اختيار خودش اين شهوت و غضب را مثل پاسخ:  :...پرسش

 ـ«فرمود: و آن را به زنجير كشيده اين بيان نوراني حضرت امير همين بود  »عبد به الرحمن«بر آن عقلي كه  ن كم م

است اگر شهوت و غضب دست و پاي عقـل را بـه زنجـير     همين جبهه جهاد داخلي ٦»أسير تحت هوي أمير عقلٍ

كم من عقـلٍ  «شود اند خب اگر اين شد اين ميكشيدند اين عقل بيچاره قدرت كار ندارد فرمانروا شهوت و غضب

  ٧.»عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«اگر دست و پاي عقل باز بود » أسير تحت هوي أمير

تـر اسـت   زمين از او سنگينمنهاي اهتمام به مسئله روح,  گذشت كه انسان آيات هم قبلاًآن غرض آن است كه 

إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُـغَ  ﴿, فرمود: ﴾ءَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناها﴿فرمود:  تر استآسمان از او بزرگ

  .﴾الْجِبالَ طُولاً

  ت خودسقوط انسان در صورت غفلت از كرام

إِنـي جاعـلٌ فـي الأَرضِ    ﴿بـراي اينكـه    ﴾نفَخت فيه من روحي﴿بله, آن براي آن است كه پاسخ:  :...پرسش

قبلاً هم گذشت كه كرامت او به استناد خلافت اوست  ٩﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدمانسان كريم است به استناد ﴿ ٨﴾خليفَةً

او كه كريمِ بالذّات نيست كرامت او به استناد خلافت اوست خلافـت هـم آن    ﴾رضِ خليفَةًإِني جاعلٌ في الأَ﴿كه 

عنه كار بكند نه اينكه كنار سفره خلافت بنشيند عنه را انجام بدهد به دستور مستخلفاست كه خليفه كار مستخلَف

كَالْأَنعامِ ﴿شود ش را زد ميحرف خودش را بزند اگر كسي نان خلافت را خورد حرمت خلافت را ديد حرف خود

نيست كرامت انسان, ذاتيِ او نيست به استناد خلافت اوست ايـن   ﴾كَرمنا بنِي آدم﴿ديگر جا براي  ﴾بلْ هم أَضلُّ

انجام بدهد اگر كرامت خلافت را چشيد و غاصبانه عنه را است كه دستور مستخلف يك اصل, كرامت خليفه به اين
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ولي مقام يك وزير باشد از طرف وزير امضا بكند حقوق خاص هم بگيرد زد مثل اينكه كسي قائم حرف خودش را

   ١٠﴾بلْ هم أَضلُّ اولئک کالانعام﴿ها فرمود: كار خودش را بكند اين خلافت او غاصبانه است درباره همين

  برتري مخلوقات ديگر از انسان در صورت غفلت

آسمان از شمـا  تر است تحليل كرده فرمود زمين از شما محترمنيست » المخلوقين أحسن«پس نسبت به اينها سخن از 

همه اين  ١٢﴾لَخلْق السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ﴿ ١١,﴾ءَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناها﴿تر است محترم

دانـد و خلافـت را حفـظ كـرده     مت خود را به استناد خلافت ميآيات براي انسان عادي است ولي انساني كه كرا

گويد خليفةاالله بايد حرف االله را بزند دستور االله را انجام بدهد نه اينكه حرف خودش را بزند به ميل خود عمـل  مي

كاري كـه از ايـن   شود مي ١٣﴾لِإِنا عرضنا الْأَمانةَ علَي السماوات والْأَرضِ والْجِبا﴿مشمول چنين كسي بكند اين

  انسان ساخته است از آسمان و زمين ساخته نيست.

  

  اي از پرورش حيوان در سايه انسان كاملنمونه

آنجـا او  شده وجود مبارك سليمان است گذشت كه اين تربيت »نمل«اما هدهد در سورهٴ مباركهٴ پاسخ:  :...پرسش

كذا و كذا و  ١٤﴾أَلاَّ يسجدوا للَّه الَّذياين قدرت استدلال را ندارند ﴿حرف حكيمانه زد شما ببينيد بسياري از افراد 

انسان اينكه حرف يك  پرستندآفرين را نمياند اينها چرا شمسپرستيك عده شمسمود من رفتم در يمن ديدم كذا فر
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  .٢٧. سورهٴ نازعات، آيهٴ  ١١
  . ٥٧. سورهٴ غافر، آيهٴ  ١٢
  .٧٢. سورهٴ احزاب، آيهٴ  ١٣
  .٢٥سورهٴ نمل, آيهٴ .  ١٤
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تربيـت   ١٥﴾نا منطـق الطَّيـرِ  علِّم﴿خوانده نيست چه رسد به حيوان اينها را وجود مبارك سليمان كه معمولي درس

  كردند.

شـود خليفـةاالله وقـتي خليفـةاالله شـد      بله براي روح است اگر روح تربيت بشود آن وقـت مـي  پاسخ:  :...پرسش

درست است اگر خلافت نداشت كرامـت نـدارد, كرامـت نداشـت      ﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿استحقاق كرامت را دارد 

شد آن آياتي كه قبلاً خوانديم درباره او صادق است فرمود زمين از شما  ﴾كَالْأَنعامِ﴿اگر  ﴾أَنعامِأُولئك كَالْ﴿شود مي

هفتاد, هشـتاد كيلـو وزن   تر است شما تر است وزينتر است سنگينتر است بزرگتر است آسمان از شما محترممحترم

  ن است.بودن آ ﴾أَحسن الْخالقين﴿بنابراين سبب داريد همين! 

  تبيين تسويه جسم و جان انسان

را قبل از نفخ روح فرمود, تسويه بدن يك چيز است تسويه  ﴾سواه﴿اين  ﴾ثُم سواه﴿ :مطلب ديگر اينكه فرمود

بود كه در بحث ديروز گذشـت فرمـود:    »شمس«روح چيز ديگر است تسويه روح همان است كه در سورهٴ مباركهٴ 

﴿وا سمفْسٍ وناواهقْوتا وهورا فُجهما ٭ فَأَلْهالهـام فجـور و تقـوا, تسـويه روح اسـت يعـني روح وقـتي         ١٦﴾اه

الخلقه است كه گوش داشته باشـد نـه سـامعه,    الخلقه است كه ملهم به الهام الهي باشد اما بدن وقتي مستويمستوي

سمع كه براي بدن نيست مـا   آا اذن خلق بكندچشم داشته باشد نه باصره; يعني اين ساختار طوري باشد كه براي 

يك گوش داريم و يك سامعه, يك چشم داريم و يك باصره اينها را بايد در فقه ديده باشيد كه ديه گوش غير از ديه 

رساند اما سامعه او همچنان سامعه است ديه چشم غير از ديه باصره است يك وقت كسي به گوش كسي آسيب مي

رساند گوشش سالم است بايد ديه سمـع را  ه گوش را بايد بدهد يك وقت به سامعه او آسيب ميمحفوظ است اين دي

رساند اين بايد ديه چشم را بدهـد يـك وقـت بـه چشـمش آسـيب       بدهد يك وقت است به چشم كسي آسيب مي
                                                

  .١٦. سورهٴ نمل, آيهٴ  ١٥
  . ٨و  ٧سورهٴ شمس, آيات .  ١٦
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روح است چشم شبكه  گيرد اين بايد ديه باصره را بدهد باصره كاركند كه بينايي او را از او ميرساند كاري مينمي

يعني دستگاه ظاهري  ﴾ثُم سواه﴿چشم براي بدن است, سامعه كار روح است گوش عضو بدن است اينكه فرمود: 

سازي نكرديم كه روح در آن بِدميم همـه اعضـا و جـوارح    سازي و مجسمهو باطني او را كاملاً ساختيم ما سراميك

خواهـد  روح داديم خب اين روح چه مـي بعد  ﴾ونفَخ فيه من روحه﴿گوارشي و بيروني و دروني را خلق كرديم. 

قلـب  عقل و د بعد نيروي فكر و كه از بيرون واردات علمي را بياور خواهدخواهد روح باصره ميروح سامعه مي

ه براي روح خواهد كه بررسي كند تحليل كند از آن به فؤاد ياد كردند سامعه براي روح است نه براي بدن, باصرمي

بينيد روح متوجه جاي ديگر است اين چشم بيدار اسـت  است نه براي بدن, فؤاد هم كه براي روح است گاهي مي

گويد متوجـه  كنند كه فلان كس را ديدي ميگذرد سؤال ميكند يك شخص از جلوي آدم ميبرداري هم ميعكس

نبود حواسش جاي ديگر بود ايـن آقـا كـه از     نبودم. ديدن براي باصره است نه براي چشم خب اگر كسي متوجه

برداري شده چشم كارش برداري فيزيكي هم كه شده ولي ديدن حاصل نشده عكسجلوي چشمش رد شده عكس

را كرده ولي باصره كارش را نكرده باصره توجه است و علم است و از شئون نفس, لذا آن را در قسمت روح قرار 

در فضا و  ﴾ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم﴿وقتي نوبت به روح رسيد فرمود:  ﴾سواه ثُم﴿داد بعد از اينكه فرمود: 

  حوزه روح, سمع و بصر و فؤاد. 

به جاي ديگـر   اگر روح توجهششنود, مي ست و توجه داردروح اغرض آن است كه روح تا پاسخ:  :...پرسش

لي ادراك نيست ادراك براي روح است. كارهايي كه مربوط بـه  با چشم حاصل است وفيزيكي  برداريِعكسباشد 

كند اين كار فيزيكي انجـام  زنند گاهي كسي سؤال ميكند گاهي در ميه ميلعاطگوش است يك وقت انسان دارد م

شده اُذن يعني گوش كار خودش را كرده و اما اين شخص توجه نداشت توجه براي نفس است نفس مـادامي كـه   

بيند مادامي كه نفس توجه نداشته باشد گوش ممكن است كار خـودش را بكنـد   شنود و مينسان ميمتوجه باشد ا
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كنند اما شنوايي و بينايي نيسـت اينكـه   چشم ممكن است كار خودش را بكند يعني اُذن و عين كار خودشان را مي

ولَهـم آذَانٌ  ﴿گذشـت فرمـود:    »عـراف ا«سرش همين اسـت كـه در سـورهٴ     ١٧﴾لَهم آذَانٌ لاَيسمعونَ بِهافرمود: ﴿

بينند نه اينكه باصره دارند و نمي ١٨شنوندشنوند فرمود گوش دارند و نمينه اينكه سامعه دارند و نمي ﴾لاَيسمعونَ بِها

  ﴾قَليلاً ما تشكُرونَ﴿ :بينند. فرمودفرمود چشم دارند و نمي

  است يا ظاهري؟معنوي  ﴾قَليلاً ما تشكُرونَ﴿ :پرسش

را فـراهم   ها را بجا صرف بكنيم هم شكر باطني كه معـارف ما هم بايد شكر ظاهري انجام بدهيم كه نعمتپاسخ: 

  .كنيمصرف در جاي خود د و معارف را ياقبكنيم و ع

علم حاصـل   مرا درست به كار بگيريم و وقتي درست به كار گرفتيمواد براي اينكه هم هر دو, پاسخ:  :...پرسش

  .بگيردشد عمل صالح هم برابر آا انجام 

  حضور دو اسم از اسماء الهي در محكمه معاد و علت آن

مطلب بعدي اينكه شفاعت خدا به اين ترسيم شد كه دو اسم از اسماي الهي در محكمه حاضر باشند و ما در محضر 

م است حق مردم را ضـايع كـرديم   براي اينكه بسياري از مشكلات ما با مردعدل هم فضل, اين دو اسم باشيم هم 

مردم را ضايع كرديم آبرخي از مشكلات ما با ذات اقدس الهي است كه حق نجـا  االله را ضايع كرديم آنجايي كه حق

حتماً بايد عدل باشد براي اينكه آنجا اگر از ما بگذرند كه صاحب حق راضي نيست بيش از عـدل بـر مـا تحميـل     

آنجا كه با ذات اقدس الهي محاسبه داريم بدهكاريم بخواهد با عدل با ما رفتار كند ما در نكنند بر مجراي عدل باشد و 

با ما عمل كند اميد نجات ما هست لـذا   ١٩﴾ويعفُوا عن كَثيرٍ﴿رنج و عذابيم ولي با فضل كه تخفيف و احسان است 

                                                
  .١٧٩. سورهٴ اعراف, آيهٴ  ١٧
  ﴾ .لَهم اٴعين لاَيبصرونَ بِها﴿؛ ١٧٩. سورهٴ اعراف, آيهٴ  ١٨
  .٣٠. سورهٴ شوری, آيهٴ  ١٩
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شود هم بايد عدل باشد ما بگذرند اين نميهم كه برديم از را الناس اگر فضل تنها باشد معنايش اين است كه ما حق

هم بايد فضل باشد هم حقاالله محترم است.الناس محترم است هم حق  

  صدق عدم ارسال پيامبر براي قريش بعد از مسيح

چند وجه  ١﴾لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك﴿رت كه در آن آيه فرمود: تمطلب بعدي آن است كه براي ف

ذكر شد يكي اينكه پيامبري بر آا نيامده مثل اينكه براي قريش پيامبري نيامده يكي اينكه براي غـير قـريش دو   

در آمده است كه اينـها   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيامبر بين وجود مبارك حضرت عيسي و وجود مبارك پيغمبر

شـريعت و  كـه  ي است كه پيامبر اولـواالعزم صادق مجموع اينها ي برا سابقه نداشت آن اقوام بودند ولي براي قريش

اين در هر عصر و مصـري ممكـن   قاصر باشند غافل باشند توانند اما اينكه آيا افرادي مياي بياورد نبود كتاب تازه

مملكت اش قبيله است و همه» رسول لكلّ فرد« توقع است كهو نه » لكل فرد هاد«داد كه وعده است چون نه قرآن 

ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ أُمـة   ﴿» لكلّ واحد واحد هاد«نه  ٢﴾إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد﴿قوم است فرمود: و است 

   ٣﴾أن اعبدوا اللّه رسولاً

ت براي هر قوميناثبات وجود مذر و حج  

زم است يا غير اولواالعزم است يا امامـاني هسـتند كـه جانشـينان     آوري دارد حالا يا پيامبر اولواالعهر محلّي پيام

بعد فرمود عالمان  ﴾قُم فَأَنذر﴿رسانند. اينكه فرمود: پيامبرند يا شاگردان آا هستند كه حجت خدا را به مردم مي

اگر  ٤﴾إِنما أَنت منذر﴿گر دهند اهاي علميه بروند مبلّغان الهي بشوند آا هم كار انبيا را انجام ميدين اگر به حوزه

                                                
  .٣. سورهٴ سجده, آيهٴ  ١
  .٧. سورهٴ رعد, آيهٴ  ٢
  .٣٦. سورهٴ نحل, آيهٴ  ٣
  .٤٥. سورهٴ رعد, آيهٴ؛ سورهٴ نازعات, آيهٴ  ٤
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اين انذار نشان  ٢﴾فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا﴿هست خب  ١﴾قُم فَأَنذر﴿اگر 

  دهد كه عالمان دين, مبلغان دين وارثان انبيا(عليهم السلام) هستندمي

  گنهكاران در قيامت از وجود منذر سؤال فرشتگان از

گوينـد مگـر   يا امام نداشـتي مـي  يا پيغمبر نداشتي كنند كه تو پيغمبر اولواالعزم نداشتي در قيامت ديگر سؤال نمي

منذران نيامدند مگر فلان حسينيه نبودي مگر فلان مسجد نبودي مگر فلان عالم نگفت خدا حق است قيامت حق 

گوينـد  كنند كه مگر تو پيغمبر نداشتي مـي مات را نگفت اين خزنه جهنم از او سؤال نمياست واجبات را نگفت محر

  رفتند.خانه همه مردم مي مگر زمان خود انبيا(عليهم السلام) پيامبر درِ ٣﴾أَلَم يأْتكُم نذير﴿مگر تو روحاني نداشتي 

هـاي  ر بيگانه و آن مستكبر بگـذارد ايـن رسـانه   كنند در حد خودشان. منتها اگكار آا را ميپاسخ:  :...پرسش

هـم بـه    ﴾يصدونَ﴿اين  ٤﴾يصدونَ عن سبِيلِ اللّه﴿تبليغي در جهان فراگير خواهد بود مشكل اين است كه اينها 

(دو) اينها بانصـراف انفسـهم و صـرف أغيـارهم جلـوي      » يصرفون غيرهم«(يك) هم » ينصرفون بأنفسهم«معناي 

خب اينـها   ٥﴾إِلَّا الْمستضعفينشوند مستضعف فرمود: ﴿گيرند خب آا كه دسترسي ندارند ميرا ميتبليغات دين 

ولَقَد بعثْنا ﴿﴾ فرمود: لكُلِّ قَومٍ هادآيد فرمود: ﴿مستثنا هستند و قرآن هم وعده نداد كه براي هر فردي هادي مي

أَلَم ﴿گويند روند خازنان جهنم مياي به جهنم مين وقت در قيامت وقتي عدهآ ﴾اللَّه في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا

يرذن كُمأْتي﴾   

  عالمان دين وارثان انبياء و منذران جامعه

                                                
  .٢. سورهٴ مدثر, آيهٴ  ١
  .١٢٢. سورهٴ توبه, آيهٴ  ٢
  .٨. سورهٴ ملک, آيهٴ  ٣
  .٤٥. سورهٴ اعراف, آيهٴ  ٤
  .٩٨. سورهٴ نساء, آيهٴ  ٥
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ها رفتند متفقّه شدند احكام دين را ياد گرفتند بـه  فرمود عالمان دين وقتي به حوزه »توبه«خدا سبحان در سورهٴ 

شـد  اشود ديگر لازم نيست پيامبر يـا امـام ب  حاصل مي ﴾لينذروا﴾ خب اين ﴿لينذروا قَومهمبرگشتند ﴿ بلادشان

  شود.حرف پيامبر يا حرف امام را وقتي بفهمد به مردم بگويد همان نذير است حجت خدا بر مردم تمام مي

تر تر است يا از آن كوچكه اين در فضاي وسيعفترت يا به معناي آن است كه رسول اولواالعزم نيامدبه هر تقدير 

  رسول غير اولواالعزم نيامده.

  شود.توانند از انبيا درخواست معجزه بكنند اما از علما كه نميمردم مي :پرسش

است كه همراهشان است لازم نيست كه از خود عالم دين معجزه بخواهند ايـن   قرآن بله معجزه علما همانپاسخ: 

  ست ما از طرف اين قرآن آمديم قرآن هم كلام االله است.قرآن معجزه ا

  

  عقلاني بودن رجوع به عالمان در مسائل ديني

سوادي به باسواد مراجعه كنـد ايـن   گويد هر بيب عقل ميوبسيار خپاسخ: د. نآوراز قرآن سر در نمي :...پرسش

كنـد وقـتي در   خواهد خانه بسازد به مهندس مراجعه مـي كند وقتي ميكند به طبيب مراجعه ميوقتي دلش درد مي

مسائل ديني مشكل دارد بايد به روحاني محل مراجعه كند اين حداقل حكم عقل است كه جاهل بايد به متخصـص  

  د.فن رجوع بكن

بنابراين اين فترت به هر معنايي كه باشد تام است و مخالف با آن آيات هم نيست چون آيات وعده نداده كه براي 

  هر كسي پيامبري بيايد.

  استبعاد تنها دليل منكران معاد و پاسخ برهاني آن
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شتند دستشان خـالي بـود فقـط    اينها برهاني ندا ﴾ذَا ضلَلْنا في الْأَرضِأءِ﴿مطلب ديگر در جريان معاد كه فرمود: 

برهاني بـر   ﴾ذلك رجع بعيد﴿گفتند: مياينها  ١﴾وما نحن بِمستيقنِين﴿استبعاد بود خودشان هم تعبير كردند گفتند 

كردند ذات اقدس الهي در برابر منكران معاد چند طايفه آيات دارد كـه بخشـي از   استحاله نداشتند فقط استبعاد مي

بديع السـماوات  ﴿اي ندارد ذات اقدس الهي كه ناظر به اين است كه ممكن است هيچ بعيد نيست هيچ استحالهآا 

اش را آفريد بعد از آن ماده به صورت انسان موجودي ساخت كه است انساني كه هيچ نبود ماده اوليه ٢﴾والْأَرضِ

وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ ﴿كه  گذشت ٢٧آيه  »روم«بينيد. در سورهٴ مباركهٴ شما مي

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتماوي السلَي فپس از نظر امكان بخواهيد يقيناً ممكن است خـداي سـبحان    ﴾الْأَع

كه وقتي كه هيچ نبود نه روحش بود نه بدن آفريد حالا كـه هـر دو وجـود    دوباره انسان مرده را زنده كند براي اين

دهد اما حالا خب معاد شده اند اين بخشي از آيات قرآن كريم است كه جواب استبعاد آا را ميدارند منتها پراكنده

 ٣﴾الناسِ ليومٍ لاَ ريب فيه إِنك جامع﴿ممكن ولي هست يا نه؟ قبلاً هم گذشت كه تعبير قرآن كريم از معاد به عنوان 

اي بالأخره جهتي دارد بعضي از قضايا جهتش امكان است اين قضاياي بديهي هر قضيه» المعاد حق بالضروره«يعني 

» زيد انسان بالضـروره «گوييم بعضي از قضايا جهتش ضرورت است مي» زيد قائم بالامكان«گوييم مثل اينكه مي

؟ »المعاد حق, المعـاد موجـود بالضـروره   «يا » المعاد حق, المعاد موجود بالإمكان«يعني » عاد حقالم«گوييم وقتي مي

همين است نه  ﴾إِنك جامع الناسِ ليومٍ لاَ ريب فيه﴿اين » الانسان ناطق بالضروره«مثل » المعاد موجود بالضروره«

كند آن طايفه آياتي كه ناظر به ضرورت معاد بالضروره خلق ميكند ها را خلق باينكه خدا ممكن است دوباره انسان

شود كه اگر معاد نباشد اين خلقت پوچ است چون هر كه هر چه كرد, كرد هر كسي است از همين جاها شروع مي

                                                
  .٣٢. سورهٴ جاثيه, آيهٴ  ١
  .١٠١؛ سورهٴ انعام, آيهٴ ١١٧. سورهٴ بقره, آيهٴ  ٢
  .٩. سورهٴ آل عمران, آيهٴ  ٣
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كـه   بينند باطل همين است باطـل بندند نه بدان كيفر ميظلمي كرد, كرد هر كسي رنجي ديد, ديد نه خوبان طرفي مي

  ديگر حقيقت شرعيه ندارد.

  استبعاد آن نهمردگان  ياز آموزش احيا (عليه السلام)سؤال ابراهيم

  كند؟حضرت ابراهيم از ضرورت سؤال مي :پرسش

 »بقره«ها را زنده كنم اين در سورهٴ مباركهٴ كند كه به من ياد بده من هم مردهنه, حضرت ابراهيم سؤال ميپاسخ:  

برهان  ٤﴾ربي الَّذي يحيِي ويميت﴿فرمايد: گويد, مياهيم وقتي در توحيد الهي سخن ميگذشت, خود حضرت ابر

ديگر در مسئله  ﴾ربي الَّذي يحيِي ويميت﴿گويد: كند مياقامه كرده در آن محاجه با نمرود, كسي كه برهان اقامه مي

اهيم(سلام االله عليه) به خدا عرض كرد كه به من يـاد بـده مـن    معاد مشكلي ندارد آنجا گذشت كه وجود مبارك ابر

  كني.ها را زنده ميها را زنده كنم نه تو چگونه مردهچگونه مرده

  ﴾؟رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتيعرض كرد ﴿ :پرسش

ا فرمود اين كـار را بكـن آن   كيفيت احيا ر ﴾أَرِنِي﴿به من نشان بده » كيف تحيي الميت«نه  ﴾كَيف تحيِي﴿پاسخ: 

قضيه در همان سـورهٴ مباركـهٴ   چند به من كيفيت احياي موتا را نشان بده  ٥﴾ثُم ادعهن يأْتينك سعياً﴿كار را بكن 

هست يكي اينكه خود آن شخص حالا يا عزير است يا هر كه, خود او را اماته كرد و زنـده كـرد تـا ايـن      »بقره«

كه قضيه حضرت ابراهيم است اين است كـه كيفيـت احيـا و    قضيه ديگر دن را در درون خود بيابد مردن و زنده ش

  اماته را به حضرت نشان داد حضرت هم اماته كرد هم احيا كرد.

محال است نباشد, معاد حق اسـت   ست وطوري كه دو دوتا چهارتاپس ضرورت معاد معنايش اين است كه همان

  ﴾جامع الناسِ ليومٍ لاَ ريب فيهإِنك ﴿محال است نباشد 
                                                

  .٢٥٨. سورهٴ بقره, آيهٴ  ٤
  .٢٦٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٥
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  فه از آيات در ضرورت معاديتبيين دو طا

فرمايد ما اين نظام را به حقيقت دو طايفه آيات درباره ضرورت معاد است يك طايفه آيات آا كه بالصراحه مي

ر هر كسي هـر حـرفي زد   آفريديم هيچ ممكن نيست حرف كسي, كار كسي, انديشه كسي, انگيزه كسي هدر برود اگ

شـود پـوچ مـا چـنين     اي داشت به حسابش نرسند مياي داشت هر انگيزههر كاري كرد هر فكري كرد هر انديشه

 »بـاء «مصاحبه اسـت يـا    »باء«يا  »باء«اين  ٦﴾السماوات والْأَرض إِلَّا بِالْحق خلَق﴿فرمود: عالمي خلق نكرديم 

مان با سيمان ساخته شد يا با آهن ساخته شد يعـني درون و بـيرون و حقيقـت ايـن     ملابسه وقتي گفتند اين ساخت

اي بطلان در اين عالَم راه پيدا كند اين عالَم الهـي  ساختمان اين مصالح است عالَم با مصالح حق ساخته شد اگر ذره

يك طايفه, در سورهٴ مباركـهٴ  كسي هر كاري بكند ما به حق آفريديم اين كه هر نيست فرمود ما اينجا اجازه نداديم 

كه ظالم هر كاري كرد, كرد  ﴾وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما باطلاً﴿فرمود بطلان در اين عالَم نيست  »ص«

 ٧,﴾لَينـا لاَ ترجعـونَ  أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثـاً وأَنكُـم إِ  ﴿طور نيست فرمود: مظلوم هر چه چشيد, چشيد اين

رد بشود و شود هر كسي هر حرفي بزند در عالم سدي يعني ياوه, اين مگر مي ٨﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿

المعـاد  «حساب و كتابي نداشته باشد. بنابراين دو طايفه از آيات است كه براي ضرورت معاد نازل شده اسـت كـه   

  شود باطل,اگر نداشته باشد مينه اينكه ممكن است خدا عالَم ديگر داشته باشد  »حق لا ريب فيه

  

  بطلان نظام آفرينش در صورت نبود معاد

                                                
  .٧٣. سورهٴ انعام, آيهٴ  ٦
  .١١٥. سورهٴ مومنون, آيهٴ  ٧
  .٣٦. سورهٴ قيامت, آيهٴ  ٨
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فرمـود مـا    »ص«شـود باطـل ولي در سـورهٴ    شود باطل, حساب و كتاب نباشد ميمرگ اگر پوسيدن باشد مي

وما خلَقْنـا السـماءَ   ﴿اين است  »ص«سورهٴ مباركهٴ  ٢٧آفرين نيستيم آيه آفرين نيستيم ياوهگرا نيستيم باطلباطل

گويند بعد خبري نيست معنايش همـين اسـت يعـني    آا كه مي ﴾والْأَرض وما بينهما باطلاً ذلك ظَن الَّذين كَفَروا

ر كس هر چه كـرد,  صداميان هر چه كردند, كردند شهدا هر چه چشيدند, چشيدند خب باطل همين است, فرمود ه

تمام  ﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿يا  ﴾أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً﴿ . فرمود:﴾ذلك ظَن الَّذين كَفَروا﴿ ,كرد

  ﴾ا من النارِذلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَرو﴿شده است ذرات عقايد و انديشه شما حساب

  ظن مشركان به بطلان نظام آفرينش و رد آن

داريم اين است كه فرمود اينها خيال كردند ممكن نيست حالا دليلي  »سجده«منتها بحثي كه فعلاً در سورهٴ مباركهٴ 

شدني شويد گمفرمود شما كجا گُم مي ﴾ذَا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَءِنا لَفي خلْقٍ جديدأءِ﴿بر استحاله ندارند استبعاد دارند 

ت و پراكنده است بعـد جمـع   هاي ماست بدنتان در زمين اسرود در دست فرشتهنيست جانتان كه در زمين فرو نمي

   كنيممي

  گانه در اخذ جان انسانصحت تعابير سه

و  الدقائقديد در كتردر جريان روح فرمود در دست فرشتگان است حالا اين تفسير روايي را لابد ملاحظه فرمو

ها آمدند از وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) سؤال كه چند روايت است در ذيل همين آيه برخيآن امثال 

گـيرد در يـك   كردند كه آيات اماته براي ما مشتبه است براي اينكه در يك قسمت از آيات دارد خدا جان را مـي 

كنند فرمود هـر سـه   ها جان را قبض ميم آياتي است كه دارد كه فرشتهد طايفه سوگيرالموت مي قسمت دارد ملك

ممكن نيست كاري در عالَم انجـام   ٩كننددهد منتها متوفّاها فرق ميحق است و هر سه را ذات اقدس الهي انجام مي

                                                
  .٢٨٧, ص١٠; تفسير كترالدقائق, ج٢٦٨التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٩
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اللَّه يتـوفَّي  ﴿ نجا كه فرمود:دهند لكن آبگيرد خداي سبحان حضور نداشته باشد مدبرات امر به اذن خدا انجام مي

ر كل  ١٠﴾الْأَنفُساوست آنجا كه فرمود: چون مدير كل و مدب﴿كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكفَّاكُم موتيك مـدير   ١١﴾ي

آا مسئولان زيرمجموعه عزرائيل(سـلام االله علـيهم    ١٢﴾توفَّته رسلُنا﴿مياني است به اذن خدا, آنجا هم كه فرمود: 

عين) هستند همه اينها هستند منتها عمده آن است كه محتضر در چه حدي باشد كه جان را به چه كسـي تسـليم   اجم

ها هم به حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) تسليم منتظرند بعضي ١٣»رخش ببينم و تسليم وي كنم«ها تا بكند برخي

  هاي زيرمجموعه.ها هم به فرشتهكنند بعضيمي

  مردگان از زمين بعد از تبدل آن يياتبيين چگونگي اح

منهـا خلَقْنـاكُم وفيهـا نعيـدكُم ومنهـا      ﴿طوري كه درباره روح آمد درباره بدن هم فرمـود:  در آيات ديگر همان

نعيـدكُم ومنهـا   منهـا خلَقْنـاكُم وفيهـا    ﴿اين است فرمود:  ٥٥آيه  »طه«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾نخرِجكُم تارةً أُخري

كُمرِجخكند ما شمـا را از زمـين   است ضمير جمع مذكّر سالم به مخاطبان اشاره مي» كم«جا هم ضمير سه در هر  ﴾ن

آوريم ايـن بـراي بـدن اسـت آنجـا هـم       گردانيم بار سوم شما را از زمـين در مـي  خلق كرديم دوباره به زمين برمي

﴿فَّاكُموتكند; منتها مشكل اين است كه انساني كه از خاك بـود وارد  مرگ جان شما را قبض مي توفّاست فرشته ﴾ي

حـل كـرد در    »ابـراهيم «گردد اين سؤال را بايد با توجه به آيات سورهٴ مباركهٴ شود دوباره از زمين برميزمين مي

تبـدل  «يعـني   ﴾ير الْأَرضِ والسماواتلُ الْأَرض غَيوم تبد﴿به اين صورت است فرمود:  ٤٨آيه  »ابراهيم«سورهٴ 

لُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ    يوم تبد﴿شود رسد كه كلّ مجموعه عوض مييعني روزي مي» السماوات غير السماوات

اتماوالسيل هـا تبـد  شود به زمين ديگر, اين آسماناين زمين تبديل مي» تبدلّ السماوات غير السماوات«يعني  ﴾و
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إِنَّ الْـأَولين والآخـرِين ٭   ﴿ »واقعـه «سـورهٴ  مطابق گاه اين سؤال مطرح است كه هاي ديگر آند به آسماننشومي

همه آن روز حاضرند خب اين تغيير و تحول با احياي موتا چه وقت حاصل  ١٤﴾لَمجموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍ

شـود بـه زمـين    شوند روي اين زمين بعد اين زمين تبديل ميآخرين دوباره زنده مي ها اولين وشود يعني انسانمي

شـده  هـا از آن زمـين تبـديل   شود به يـك نظـام ديگـر بعـد انسـان     ديگر اين است يا اول زمين و آسمان تبديل مي

دارد رواياتي كـه   يا همزمان بالأخره اگر اين زمين باشد يك حكم دارد اگر زمين ديگر باشد حكم ديگر دخيزنبرمي

و مانند آن در ذيل اين آيه آمده است برخي از وجود مبارك امام سجاد(سلام االله عليه) است كترالدقائق در تفسير 

شود به زميني كـه  زمين تبديل مي ١٥»بأرضٍ لم تكسب عليها الذّنوب«شود برخي از ائمه ديگر كه زمين تبديل مي

اين همه جمع شدند تا حساب آا بررسي بشود از همين نان نقيه شود به خبز روي آن گناه نشده يا زمين تبديل مي

نان خوب, گنـدم خـوب همـه از ايـن زمـين      نقي شود به خبز اينها يعني چه اين زمين تبديل مي ١٦خورندزمين مي

لي از مسائل حل ن روايات در ذيل اين آيه ارزيابي بشود بعد به اين سه مطلب پاسخ داده بشود خيخورند اگر آمي

شود يا اول زمين شوند از زمين بعد زمين و آسمان عوض ميها يعني اولين و آخرين مبعوث ميشود كه آيا انسانمي

  شوند يا همزمانها مبعوث ميشود بعد انسانو آسمان عوض مي

  به آسمان و زمين »سماء«شمول غالب موارد استعمال 

كه در  ﴾ثُم استوي إِلَي السماءِ﴿ها و زمين است اينكه فرمود: موعه آسمانمج ،غالب موارد ء درولي منظور از سما

منظور جنس و مطلق سماست يعني آيه يازده سورهٴ  ءآن سما ﴾ثُم استوي إِلَي السماءِ﴿بود  »فصلت«سورهٴ مباركهٴ 

يعنـی آيـهٴ    به دليل اينكه در آيه بعـد  ء مطلق سمايعني ﴾ثُم استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌ﴿كه فرمود:  »فصلت«
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كند گانه قرار داديم و از اينكه خدا از تأني ياد ميهاي هفتآا را آسمان ﴾فَقَضاهن سبع سماوات﴿فرمود:  دوازده

خـداي  در كار نباشد هر چيزي را در وقتش انجـام بدهنـد يكـي اينكـه     اي عجلهيكي دستور اينكه لوجهين است 

يـاد  ام خليفـه را بـه  ست فرمود مـن اينـها   اسبحان ضمن اينكه سماوات و ارض را مسخر كرده در صدد تعليم هم 

ن اي ساخت حالا شما به آشود از دخان, كُرهتوانيد بسازيد ميدهم كه من چطوري ساختم شما مشابه اين را ميمي

ثُـم  ﴿ين اينكه ما از كدام ماده چه ساختيم براي تعلـيم اسـت   اش فراهم است سر تبيتوانيد ولي اين مادهمقدار نمي

در اين شود امكان هست فرمود ما از دود از دخان اين كرات را ساختيم پس مي ﴾استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌ

د ايـن  راي در بيـاو خره از كوه سـنگي, ناقـه  صدد معجزه كه نيست اين خلقت عادي است معجزه آن است كه بالأ

شود معجزه كه كار علمي نيست راه فكري ندارد اين مخصوص به قداست روح نبي است اما اينها اين تـأني كـه   مي

كند در حقيقت براي تعليم است كه اين كارهـا را مـا   هاي اوليه اينها را ذكر مياست يا ماده ١٧﴾ستة أَيامٍ﴿فرمود: 

  سازيدانجام داديم تا بتوانيد مشابه اين را ب

  بيداري منكران معاد با ديدن قيامت و تقاضاي بازگشت به دنيا

شوند حق برايشـان  حالا اين براهين كه ثابت شد افراد تبهكار كه منكر قيامت بودند وقتي وارد صحنه قيامت مي

ا مـا الآن بيـدار شـديم,    گوينـد خـداي  گويند منتها مياينها را مي ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويند: شود ميروشن مي

فهميديم حق با شماست معاد حق است توحيد حق است وحي و نبوت حق است ما را برگردان دنيا كه عمل صالح 

  انجام بدهيم ما يقين داريم. 

  بررسي مقصود از يقين در كلام منكران معاد

                                                
  .٤؛ سورهٴ سجده, آيهٴ ٥٤سورهٴ اعراف, آيهٴ .  17



 

  ٢٠از  ١٩شماره صفحه:   /٠٣جلسة لقمان تفسير سورة 

يعني ما يقين ايماني داريم كما ذهب إليه بعض  ﴾نَفَارجِعنا نعملْ صالحاً إِنا موقنو﴿نكته اساسي اين است كه اين 

يا يقين علمي داريم در قيامت جا براي يقين ايماني نيست يعني در قيامت اينها  ١٨(رضوان االله عليه)منهم سيدناالاستاد

رصـد  د دشوند موحد, موحد كه مخلّد در نار نيست اينها يقين علمي دارند يعني صايمان بياورند اگر ايمان بياورند مي

فـس و  خواهند ايمان بياورند جايش در قيامت نيسـت يعـني بـين ن   است اما مي شود كه حق اينبرايشان روشن مي

اعم از عمل جانحه و جارحه است  ﴾نعملْ﴿اين  ﴾نعملْ صالحاً﴿ايمان, اراده فاصله است اينكه در آن آيه فرمود: 

امثال ذلك عمل جارحه است در قيامت هيچ ممكن نيست كسي ايمان آن ايمان, عمل جانحه است اين نماز و روزه و 

بياورد زيرا ايمان, تكليف است تكليف در فضاي شريعت است بين نفس و ايمـان, اراده فاصـله اسـت ايـن اراده را     

گويد تواند بعد از اقامه برهان بكند و مانند آن, بين نفس و علم, اراده فاصله نيست هيچ كس نميشريعت رهبري مي

  خواهم بفهمم, فهم در اختيار كسي نيست.من نمي

  رسند؟به يقين ميبالأخره  :پرسش

  بيان تفاوت يقين علمي و ايماني و نقش آن در وجود انسان

كند همـان  داند حق با طرف است ولي باور نميطور است ميها هم همينيقين علمي نه يقين ايماني, در بحثپاسخ: 

لَقَد علمت ما أَنزلَ ﴿ليم به فرعون فرمود براي تو صد درصد مسلّم شد اين معجزه است كه وجود مبارك موساي ك

رائصضِ بالْأَرو اتماوالس بلاءِ إِلَّا رـا   ﴿براي تو مسلّم شد تو مشكلي نداري قبـول بكـن,    ١٩﴾هؤوا بِهـدحجو

مها أَنفُسهتقَنيتاسدو طلبه كه تازه رفتند مقدمات بحث كنند يا سيوطي بحث كنند با اينكـه  بينيد همين است مي ٢٠﴾و

ثالث اينها ذات اقدس الهي است هيچ كسي در حجره نيست اين فهميده حق با رفيق خودش است اما مرتب به هر 
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نشأ كند اين اگر ـ خداي ناكرده ـ تربيت نشود وقتي وارد جامعه شد موسيله است دارد حرف خودش را توجيه مي

انسان ممكن است چيزي صد درصد ثابت بشود كه حق است ولي باور نكنـد  براي بسياري از خطرات خواهد بود 

علم براي عقل  »عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«بين باور و علم, خيلي فرق است باور كار عقل عملي است كه 

د براي او روشـن بشـود و بـاور نكنـد در     نظري است اينها كاملاً مرزهايشان جداست ممكن است كسي صد درص

طلبـد اينـها   يمان است فعل اختياري است واجب است تكليف است شريعت مـي اقيامت جا براي باور نيست باور, 

تواننـد بياورنـد اينكـه    اينـها, ايمـان نمـي    هكند حجتي است علياليقين مشكل اينها را حل نمياليقين دارند اما علمعلم

  اين عمل به معني عمل جارحه نيست اعم از عمل جانحه و جارحه است. ﴾عنا نعملْ صالحاًفَارجِ﴿گويند: مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


